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بيشتر بچّه هاي شهري در آپارتمان زندگي مي كنند كه 
هيچ نشانه اى از طبيعت در آن نيست. آن ها نمى دانند 

وقتى هنوز آپارتمان نشينى اين قدر زياد نشده بود، 
خانه هاي شهرهاى بزرگ، حياط، باغچه و حوض 
داشتند. در هر خانه اى مرغ و خروس ها در حياط 
مى چرخيدند و براى خودشان برو و بيايى داشتند.

 در آن روزها هنوز خبرى از تلفن همراه و بازي هاي 
جورواجور رايانه اي نبود. بچّه ها بيشتر وقت خود را به 
بازى در طبيعت كوچك خانه شان مى گذراندند. آن ها با 
توجّه كردن به زندگى مورچه ها، عنكبوت ها و كرم هاى 

خاكى به رازهاي طبيعت پي مي بردند. 
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آن ها سعي مي كردند از اسرار زندگي پرندگاني سر در 
بياورند كه در گوشه و كنار خانه شان لانه داشتند و مرغ 
و خروس هاى هميشه در حال جنب و جوش را زير نظر 
بگيرند. بچّه ها هر روز چيزهاى جديدى از زندگى گياهان 

و جانوران حياط خانه شان كشف مى كردند.

حتىّ بازى هاى آن ها مثل هفت سنگ و الَكَ- دولكَ هم 
با عناصر طبيعى مثل سنگ و چوب انجام مى شد. آن ها 
به جاى اين كه ساعت ها يك جا بنشينند و به صفحه ي 
تلويزيون، رايانه و تلفن همراه شان خيره شوند، دائم در 

حال دويدن و جنب وجوش بودند.

 حجّت صادقي خليل آبادررررررررر 
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بنابراين، با استـفاده از نعـمت هاي طبيعى، مـناسب 
و دور از هر كمبودى، به طور طبيعي رشد مي  كردند. 

برخلاف اين روزهـا كه شايد بيشتر مـا در آپارتمـان 
محلّ زندگى مان كمتر همسايه اى را بشناسيم، همسايه هاى 
خانه هاى قديمى هر روز با هم ديگر رفت وآمد داشتند و درِ 
خانه هاى آن ها به روى هم باز بود. بچّه ها در حياط خانه شان 

با بچّه هاى همسايه، بازى هاى گروهى انجام مى دادند.
 

اين هـا حرف هـايـى بود كه مـادر بزرگ به 
نوه هـايش، پويا و مينا، مـى گفت. پويا و مينا از 
ماندن در خانه و انجام بازى هاى رايانه اى خسته 

شده بودند.

آن ها دوست داشتند بدانند قديم هـا كه هنوز هيچ 
كدام از اين وسايـل سرگرمـى نبود، مـادربزرگ 
چـطور اوقـات فراغتش را پـر مـى كرده است. 
پويا پرسيد: «يعنـى وقتى بچّه ها توى حياط فوتبال 
بازى مى كردند، همسايه هاى شما مثل همسايه هاى 

آپارتمان ما اعتراض نمى كردند؟»
مادر بزرگ گفت كه آن ها نه تنها اعتراض نمى كردند، 
بلكه با شنيدن سر و صداى بازى، بچّه هاى خودشان را 

هم مى فرستاند تا با آن ها هم بازى شوند!

كاردستي و يا نقّاشي حياط خانه اي كه 
دوست داري را براي ما بفرست.

* پويا و مينا به همراه مادربزرگشان در 
شماره ي بعد هم با ما هستند.


